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مَتَى تَرَانَا وَ نَرَاكَ وَ قَدْ نَشَرْتَ لِوَاءَ النَّصْرِ تُرَى‏ ...
تقدیم به 
وجود نازنین دردانه ی خلقت، بهانه ی خلقت
حضرت صاحب الأمر و الزمان بقية الله عجل الله تعالی فرجه الشریف
تمام هستی و بود و نبودم فدای یک لحظه نگاه آن محبوب دل ها
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کليات

مقدمه
«و وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها، وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏ وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ‏» 

دين مقدس اسلام توجه زيادي به اکرام يتيم و سرپرستي از آن ها دارد و در آيه هاي فراواني به اين مسئله اشاره کرده است.
يكي از محاسن اخلاق سرپرستي ايتام و تفقّد و محبّت نسبت به آنان است. در زندگي انسانها خلأها و كمبودهايي وجود دارد كه جز از طريق محبّت و دوستي نمي توان آن را جبران كرد و در اين ميان، كودكان يتيم بيشترين نياز را احساس مي كنند زيرا آن ها كه در اثر از دست دادن پدر يا مادر از سرچشمه مهر و محبّت دور افتاده اند بيش از هر چيز به نوازش و محبّت محتاج اند و براي اين احساس عاطفي و روحي خواه ناخواه در انتظار پاسخ هستند. از سوي ديگر، وجود چنين افرادي در هر جامعه غير قابل اجتناب است، زيرا هيچ جامعه اي خالي از حادثه نيست به ويژه در جامعه اسلامي كه جهاد و دفاع از اهمّ واجبات است و بديهي است در اثر اين حوادث خواه ناخواه گروهي پدران و يا مادران خود را از دست داده و بي‎سرپرست باقي مي مانند. 
در چنين محيطي براي رفع اين كمبودها بايد پيش بيني هاي لازم را معمول داشت، بدين جهت دين مقدس اسلام مسئله ايتام را به عنوان يك مسئله اساسي و مهم مطرح كرده و مسلمانان را نسبت به سرنوشت آنان از جميع جهات (اقتصادي، عاطفي، آموزشي و تربيتي و...) مسئول دانسته است. 
در اين جا بحث تنها در تأمين معاش نيست زيرا نياز انسانها تنها در آب و نان خلاصه نمي شود. انسان تشنه محبّت و سرشار از احساس و عواطف است؛ انسان موجودي است عاطفي كه مايل است محبّت ببيند و به ديگران ابراز محبّت كند. عشق و محبّت در سرشت او نهفته است. او همانند يك چوب و يا يك سنگ و جماد نيست كه از عشق و محبّت بيگانه باشد. جايي كه بسياري از حيوانات تحت تأثير محبّت قرار مي گيرند و پاسخ مثبت به آن مي دهند انسان كه سرشت او بر اساس مهر و محبّت نهاده شده است چطور مي تواند به دور از محبّت زندگي كند؟ واقعاً هيچ چيز جز مهر و محبّت نمي تواند جاي خالي پدر و مادر را پر كند و چقدر خوب است كه هر خانواده يك يا دو يتيم را تحت تكفّل خويش قرار دهد و سرپرستي آنها را شخصاً به عهده بگيرد و تنها به تأمين معاش آنها بسنده نكند.
ساختن دارالايتام و كمك مالي به اين گونه مؤسسات بسيار خوب است اما نمي تواند جانشين كانون گرم خانواده باشد، زيرا مربّي و خدمتگزار حقوق بگير دارالايتام نمي تواند جاي خالي پدر و مادر را پر كند، چون كودك پيش از هر چيز پدري مهربان و مادري دلسوز مي خواهد. از اين رو پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلم ـ كه پيام آور رحمت و رحمه للعالمين است و خود نيز طعم تلخ يتيمي را چشيده نسبت به اين موضوع شديداً توصيه كرده و با بيانات مختلف در مناسبتهاي گوناگون مسلمانان را در تكريم يتيمان ترغيب و تشويق فرموده و مردم را به سرپرستي آنها امر كرده و خود نيز عملاً عهده دار نگهداري و سرپرستي از يتيمان بوده و در حديثي از آن حضرت آمده است: 
« أحبّ بيوتكم إلى اللّه بيت فيه يتيم مكرم‏ » 

محبوب ترين خانه آن خانه اي است كه در آن كودك يتيمي با عزّت و احترام زندگي كند. 
با توجه با آنچه گفته شد ذكر اين نكته لازم است كه در فرهنگ اسلام بهترين وسيله براي رفع كمبودهاي يتيمان آن است كه كودكان يتيم جزء عائله انسان قرار گيرند بطوري كه خود را در رديف اعضاي خانواده و فرزندان آنان به شمار آورند و مساعدتها و كمكها نسبت به آنان بايد بقدري محترمانه و شرافتمندانه انجام شود تا آن ها با سربلندي و سرافرازي زندگي كرده و هيچگاه خود را حقير و بيچاره و بينوا احساس نكنند. 
بنابراين، يتيم نوازي در صورتي مفيد فايده است كه برخورد با آنها توأم با رعايت جميع جهات مادّي و معنوي و عاطفي بوده باشد و در غير اين صورت ممكن است نتايج ناگواري به بار آورد و آنها را دچار عقده و كينه سازد. 
تعريف مسأله
معناي لغوي و اصطلاحی
«وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ إِلاَّ بِالَّتي‏ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّه ... ‏» 

ترجمه: و به مال یتیم جز به بهترین صورت (و برای اصلاح)، نزدیک نشوید، تا به حد رشد خود برسد
يتيم
« يتم: اليُتْمُ: الانفرادُ, عن يعقوب. و اليَتِيم: الفَرْدُ. و اليُتْمُ و اليَتَمُ: فِقْدانُ الأَب. و قال ابن السكيت: اليُتْمُ في الناس من قِبَل الأَب، و في البهائم من قِبَل الأُم، و لا يقال لمن فَقَد الأُمَّ من الناس يَتِيمٌ، و لكن منقطع. قال ابن بري: اليَتِيمُ الذي يموت أَبوه، و العَجِيُّ الذي تموت أُمه، و اللَّطيم الذي يموتُ أَبَواه. و قال ابن خالويه: ينبغي أَن يكون اليُتْمُ في الطير من قِبَل الأَب و الأُمِّ لأَنهما كِلَيْهِما يَزُقَّانِ فِراخَهما، و قد يَتِمَ الصبيُّ، بالكسر، يَيْتَمُ يُتْماً و يَتْماً، بالتسكين فيهما. و يقال: يَتَمَ و يَتِمَ و أَيْتَمَه اللهُ، و هو يَتِيمٌ حتى يبلغَ الحُلُم. الليث: اليَتِيمُ الذي مات أَبوه فهو يَتِيمٌ حتى يبلغَ، فإِذا بلغ زال عنه اسمُ اليُتْم، و الجمع أَيْتَامٌ و يَتَامَى و يَتَمَة »

آن چه از کلام اهل لغت استفاده مي شود، يتيم کسي است که پدرش مرده باشد و هنوز به سن تکليف نرسيده باشد. البته کسي هم که مادرش را از دست داده باشد به يتيم ملحق کرده اند.
أَشُدّ

« الأشد واحدها شد مثل الأشر في جمع شر و الأضر في جمع ضر و الشد القوة و هو استحكام قوة الشباب و السن كما أن شد النهار هو ارتفاعه قال عنترة:

         عهدي به شد النهار كأنما             خضب البنان و رأسه بالعظلم‏

 و قيل هو جمع شدة مثل نعمة و أنعم و قال بعض البصريين الأشد واحد فيكون مثل الآنك قال سيبويه الذكر و الذكر بمعنى و ذكر فعل يتعدى إلى مفعول واحد فإذا ضاعفت العين يعدى إلى مفعولين كما في قوله:

         يذكرنيك حنين العجول             و نوح الحمامة تدعو هديلا

 و يقول ذكره فتذكر فتفعل مطاوع فعل كما أن تفاعل مطاوع فاعل. »

مرحوم طبرسی در مجمع البیان می فرماید که اشُدّ جمع شَدّ است مثل اشر که جمع شر و أضر که جمع ضر است. و معنای آن استحکام نیروی جوانی و سن است.
البته بعضی گفته اندکه مفرد آن شدّه است مثل نعمه که جمع آن انعم است.
سؤال اصلي تحقيق
از ديدگاه فريقين( شيعه و سني )، تصرف مال يتيم صحيح است يا خير؟
سؤال هاي فرعي تحقيق
1. آيا قاعده تصرف مال يتيم استثنايي دارد يا خير؟
2. آيا سرپرستي ايتام از نظر اسلام ارزشي دارد؟
3. آيا صحيح است که به بهانه حرمت تصرف مال يتيم، اموال آن ها را رها کنيم تا از بين برود؟
4. يتيم تا چه سني احتياج به سرپرستي دارد؟
5. تصرف احسن در مال يتيم تا چه زماني مشروعيت دارد؟
فرضيه ها
طبق آيه ي شريفه مورد بحث تصرف در مال يتيم حرام است مگر براي جلوگيري از هدر رفتن آن و يا به کار انداختن آن در راه هاي صحيح کسب و کار، که در اين صورت، اشکالي ندارد.
اهداف
1. تمرين و کارورزي در مسائل فقه اجتهادي و  پرورش آن ؛
2. تبيين ديدگاه شرع در خصوص مسئله مورد نظر ؛
3. بررسي ديدگاه فريقين در مسئله .
روش انجام تحقيق
با توجه به عنوان مورد بحث ، روش تحقيق به صورت کتابخانه اي است .
روش و ابزار گردآوري اطلاعات
بصورت جستجوي کتابخانه اي بين کتابهاي و مجلات و روزنامه ها مي باشد .
سر فصل هاي تحقيق
کليات شامل : مقدمه ،  تعريف و سؤال ها اصلی و فرعی تحقیق و ... 
فصل اول : یتیم نوازی
فصل دوم : معروف ترین کتب آیات الاحکام و احکام القرآن
فصل سوم : بررسی آیه ی شریفه ی مورد بحث از دیدگاه تفاسیر شیعه
فصل چهارم : بررسی آیه ی شریفه ی مورد بحث از دیدگاه تفاسیر اهل سنت
خاتمه : خلاصه و نتيجه گيري
کتابنامه

فصل اول
يتيم نوازي
همان طور که در مقدمه بيان شد در دين مقدس اسلام توجه ويژه اي به يتيم نوازي شده است. احاديث زيادي از معصومين عليهم السلام به خصوص وجود نازنين پيامبر گرامي اسلام در اين زمينه روايت شده است. مانند حديث ذيل:
« أحبّ بيوتكم إلى اللّه بيت فيه يتيم مكرم‏ » 

محبوب ترين خانه آن خانه اي است كه در آن كودك يتيمي با عزّت و احترام زندگي كند. 

اكنون براي اين كه بيشتر به اهميت اين وظيفه ديني، انساني و اخلاقي آشنا شويم مناسب است قسمتي از آيات و روايات وارده را براي شما بازگو كنيم. 

قرآن و يتيمان 
در قرآن مجيد درباره ايتام آيات متعددي ديده مي شود كه در پاره اي از آيات، بي اعتنايي به يتيمان را علامت كفر و نفاق مي شمارد و مي فرمايد: 

«أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ» 

آيا ديدي آن را كه دين و روز قيامت را دروغ مي پندارد، پس او كسي است كه يتيم را از خود مي راند. 

و در جاي ديگر مي فرمايد: 
« كَلاَّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتيمَ وَ لا تَحَاضُّونَ عَلى‏ طَعامِ الْمِسْكينِ »

چنان نيست كه شما خيال مي كنيد بلكه شما يتيمان را گرامي نمي داريد و يكديگر را بر اطعام مستمندان تشويق نمي كنيد. 
و در يك جا پس از عبادت خدا و نيكي به پدر و مادر و خويشاوندان، محبّت و احسان به ايتام را يادآور مي شود و مي فرمايد: 
«وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَينِ إِحْساناً وَ ذِي الْقُرْبى وَ الْيتامى وَ الْمَساكِينِ ... .» 

(و به ياد آوريد) زماني را كه از بني اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خداوند يگانه را نپرستيد و نسبت به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و بينوايان نيكي كنيد... . 
و آن گاه كه مصاديق برّ و نيكوكاري را مي شمارد يتيم نوازي را پس از ايمان به خدا و روز جزا و ايمان به پيامبران و كتاب‎هاي آسماني و فرشتگان ذكر مي كند و اين دليل بر اهميت يتيم نوازي است كه در اين رديف آمده است. 
مي فرمايد: 
« لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينَ » 

نيكي (تنها) اين نيست كه به هنگام نماز صورت خود را به سوي مشرق و مغرب كنيد بلكه نيكوكار كسي است كه به خدا و روز رستاخيز و فرشتگان و كتاب آسماني و پيامبران ايمان آورد و مال خود را با تمام علاقه اي كه به آن دارد به خويشاوندان و يتيمان و از كارافتادگان و ... انفاق كند... . 
و آنگاه كه يتيم بودن رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله و سلم ـ را به وي تذكر مي دهد، مي فرمايد: 
« أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتيماً فَآوى‏ » 

آيا تو را يتيم نيافت و سپس پناه داد؟ 
سپس مي فرمايد:
« فَأَمَّا الْيَتيمَ فَلا تَقْهَرْ » 

حال كه چنين است پس با قهر و خشم با يتيم برخورد مكن. 
در اين سوره خداي متعال نخست يتيم بودن رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ را يادآور شده و آنگاه سفارش يتيمان را به او مي كند و اين ترتيب براي آن است كه آن بزرگوار در كودكي پدر و مادر خود را از دست داده بود و بخوبي احساس مي كرد يتيمي كه از محبّت و نوازش پدرانه محروم شده است بيش از هر چيز خود را نيازمند به تفقّد و محبّت مي بيند.
به اين جهت مي فرمايد همان گونه كه يتيم بودي و تو را پناه داديم تو نيز يتيمان را نوازش كن و آنها را از خود دور مكن، چرا كه درد و رنج يتيمي را تحمل كرده و از درد و ناراحتي يتيمان آگاهي. 
تو را باشد از درد طفلان خبر كه در خردي از سر برفتت پدر در اين آيات دو مسئوليت درباره يتيمان ذكر شده است: 
1. برطرف كردن نيازهاي مالي آنها 
2. جبران كمبودهاي عاطفي آنان 
نظري به روايات 
رواياتي كه از پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ و ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ در اين باره رسيده فراوان است. در اين احاديث، ضمن توصيه نسبت به يتيمان، آثار نيك و اجر و پاداش عظيمي را در اين مورد نويد مي دهد كه تنها به ذكر چند مورد از اين آثار اكتفا مي كنيم: 
ورود به بهشت 
رسول گرامي ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ فرمود: 
«  قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ كَفَلَ يَتِيماً وَ كَفَلَ نَفَقَتَهُ كُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ- وَ قَرَنَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَ الْوُسْطَى‏ » 

كسي كه يتيمي را سرپرستي كند و عهده دار نفقه و مخارج او گردد من و او در بهشت پهلوي يكديگر هستيم. سپس انگشت سبّابه و انگشت وسطي را پهلوي هم گذاشت و فرمود: مانند اين دو كه پهلوي يكديگرهستند. 
امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمود: 
« بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي رَحْمَتِهِ وَ يُسْكِنَهُ جَنَّتَهُ فَلْيُحْسِنْ خُلُقَهُ وَ لْيُعْطِ النَّصَفَةَ مِنْ نَفْسِهِ وَ لْيَرْحَمِ الْيَتِيم‏ » 

كسي كه بخواهد مشمول رحمت خداوند گردد و وارد بهشت شود... بايد نسبت به يتيمان دلسوز و مهربان باشد. 
نرم شدن قلب و برآورده شدن حاجات 
اثر ديگر يتيم نوازي اين است كه دل انسان نرم و حوايج او برآورده مي شود. 
پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ فرمود: 
« وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ص قَسَاوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَ امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيم‏ » 

آيا دوست داري دلت نرم و آرزويت برآورده شود؟ (آنگاه فرمود:) بر يتيم ترحّم كن و دست محبّت بر سر او بكش و از غذاي خود به او بخوران تا قلبت نرم و حاجتت روا گردد. 
ترفيع درجات و محو سيئات 
در حديثي از رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ مي خوانيم: 
«و الذَّي تفسي بيده لايلي مسلم يتيماً فيحسن ولايته و يضع يده علي رأسه إلّا رفعه الله عزَّوجلَّ بكلِّ شعره درجه و كتب له بكلِّ شعره حسنه و محي عنه بكلِّ شعره سيئه.» 

سوگند به كسي كه جانم در قبضه قدرت اوست، هر مسلماني كه سرپرستي يتيمي را به عهده بگيرد وبخوبي از عهده ولايت و سرپرستي آن يتيم برآيد و دست محبّت بر سر او بكشد به عدد هر مويي كه از زير دستش مي گذرد خداوند متعال يك درجه مقام او را بالا مي برد و يك ثواب در نامه عمل وي مي نويسد و يك گناه از او كم مي كند. 

ثواب ساكت كردن یتیم 
ناراحتی كودكان یتیم چندان مهم است كه امام صادق ع می فرماید: 
« إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَنْ هَذَا الَّذِي أَبْكَى عَبْدِيَ الَّذِي سَلَبْتُهُ أَبَوَيْهِ فِي صِغَرِهِ فَوَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ ارْتِفَاعِي فِي مَكَانِي لَا يُسْكِتُهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَوْجَبْتُ لَهُ الْجَنَّة »

 هرگاه كودك یتیمی گریه كند عرش الهی به لرزه در می آید و خدای تعالی می فرماید: چه كسی این یتیمی كه پدرش را از دست داده (و اكنون زیر خاك آرمیده) به گریه درآورده است؟ قسم به عزت و جلالم هر كس او را آرام كند بهشت از آن اوست (:پاداش او بهشت است. )
به هر حال، انسان مسلمانی كه ادّعا می كند متخلّق به اخلاق حسنه است باید به این ادّعا جامه عمل بپوشاند و به فكر كودكان یتیم و خانواده های بی سرپرست باشد و به زندگی آنان رسیدگی كند و وصیت امیرمؤمنان ـ علیه السّلام ـ را كه نزدیك شهادت خود فرمود از یاد نبرد كه: 
« اللَّهَ اللَّهَ فِي الْأَيْتَامِ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لَا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُم‏ »

خدا را خدا را در مورد یتیمان، نكند آنها گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند، نكند آنها در حضور شما در اثر عدم رسیدگی از بین بروند... . 
و همان گونه كه در اوّل بحث یادآور شدیم باید با روی باز و سرشار از محبّت با یتیمان برخورد شود كه احساس نكنند پدر یا مادر خود را از دست داده اند، چون آنان نیز روزی در زیر سایه پدر و مادر خود زندگی می كردند و مورد محبّت و نوازش آنها بودند، ولی امروز كه از نعمت پدر یا مادر محروم شده اند از هر جهتی نیاز به محبّت دارند و باید به این نیاز پاسخ مثبت داده شود تا در میان همسالان خود احساس غربت و حقارت نكنند و خدای ناكرده دچار عقده و كینه نشوند كه در آینده برای خود و دیگران خطرناك شوند.
خلاصه اين که در اسلام در باره ي يتيم نوازي سفارشات زيادي شده است و آيات و روايات ديگري نيز بيان شده است که ما به همين مقدار اکتفا مي کنيم.

فصل دوم
                                                              معروف ترین کتب آیات الاحکام و احکام القرآن 
معروف ترین کتب آیات الاحکام و یا به عبارتی احکام القرآن که در بین شیعه و سنی وجود دارد در مقدمه کتاب آیات الاحکام جرجانی آمده است که ما هم عیناً آن را نقل می کنیم:
آیات الاحکام نزد علمای شیعه
1. أحكام القرآن لعلامة السير و التاريخ و النسب و الحديث ابى النضر محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 146.

2. زبدة البيان للمولى العلامة المحقق الاردبيلى المتوفى سنة 993 
3. كنز العرفان للعلامة الفاضل المقداد السيوري المكي المتوفى سنة 826 
4. مسالك الافهام للعلامة الفاضل الشيخ جواد بن سعد اللَّه الكاظمي المتوفى سنة
5. احكام القرآن للعلامة الشيخ جعفر القاضي بأصفهان المتوفى سنة 1115 
6. آيات الاحكام للعلامة الرجالى الميرزا محمد الاسترآبادى المتوفى سنة 1026
7. احكام القرآن للعلامة المير محمد صالح بن عبد الواسع الخاتون‏آبادى المتوفى سنة 1130
8. قلائد الدرر للعلامة الشيخ احمد بن اسماعيل الجزائرى النجفي المتوفى سنة 1150
9. احكام القرآن للعلامة الآقا حسين الخوانسارى الاصبهانى المتوفى سنة 1100
10. آيات الاحكام للعلامة السيد حسين بن المير ابراهيم الحسينى السيفي القزويني المتوفى سنة 
11. احكام القرآن للعلامة المولى محمد امين الاسترآبادى المتوفی سنة 1063.

12. آيات الاحكام للعلامة السيد محمد ابراهيم الحسينى المرعشي المتوفى سنة 1240 جدى الاكرام.

13. احكام القرآن للعلامة الشيخ سليمان بن عبد اللَّه البحرانى المتوفى سنة 1122 لكنه لم يتم.

14. نمط الدرر للعلامة الشيخ محمد بن الحسن الخراسانى المتوفى سنة 1200
15. آيات الاحكام للعلامة المولى محمد كاظم الطبرسي نزيل اصفهان المتوفى سنة 1190 
16. آيات الاحكام للعلامة السيد شمس الدين محمد الحسينى المرعشي المتوفى سنة 1181
17. آيات الاحكام للعلامة الشيخ خلف آل عصفور البحرانى من مشايخنا فى الرواية المتوفى قريبا.

18. آيات الاحكام للعلامة السيد محمد ابراهيم الحسينى الاصفهانى الاصل نزيل طهران المتوفى سنة 1377 
19. احكام القرآن للعلامة جدى الجليل السيد شرف الدين على الحسينى المرعشي المتوفى سنة 1316 إلى غير ذلك مما سمحت به اقلامهم و جادت غرائزهم.

20. آيات الأحكام (الجرجاني)
آیات الاحکام نزد علمای سنّی
و اما العامة، فقد اكثروا من التأليف و الترصيف و اهتموا بهذا الموضوع غاية الاهتمام، فمما صنف فى ذلك.

1. احكام القرآن لأبي عبد اللَّه محمد بن ادريس الشافعي المتوفى 204 امام الشوافع و هو اول من صنف بينهم فيها.

2. احكام القرآن للعلامة القاضي ابى اسحاق اسماعيل بن اسحاق الازدى البصرى المتوفى سنة 282 
3. احكام القرآن للشيخ القاضي ابى الحسن على بن حجر السعدي المتوفى سنة 244 
4. احكام القرآن للعلامة الشيخ ابى جعفر احمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة 321 
5. احكام القرآن للشيخ ابى الحسن على بن موسى بن يزداد القمي الحنفى المتوفى سنة 305 
6. احكام القرآن للشيخ ابى بكر احمد بن محمد الجصاص الرازى الحنفى المتوفى سنة 370 
7. احكام القرآن للشيخ ابى الحسن على الكيا الهراس الشافعي البغدادى المتوفى سنة 504 
8. احكام القرآن للقاضي ابى بكر محمد بن عبد اللَّه الشهير بابن العربي المسالكى المتوفى 543 
9. احكام القرآن للشيخ عبد المنعم بن محمد القرناطى المتوفى سنة 597 
10. تلخيص احكام القرآن للشيخ جمال الدين محمود بن احمد بن السراج القونوي الحنفى المتوفى سنة 770 
11. مختصر احكام القرآن للشيخ ابى محمد مكى بن ابى طالب القيسي المتوفى سنة 437 
12. احكام القرآن للشيخ ابى بكر احمد بن الحسين البيهقى المتوفى سنة 458                        
13. نيل المرام فى شرح آيات الاحكام للعلامة السيد صديق حسن خان ملك (بهوپال) المتوفى سنة 1307 

آیات الاحکام نزد علمای شیعه زیدیة
1. احكام القرآن ليحيى الهادي إلى الحق الحسنى اليماني من مشاهير ائمة مذهبهم.
2. احكام القرآن للعلامة الشيخ عبد الواسع الواسعي اليماني المعاصر من مشايخنا فى الرواية صاحب كتابى مزيل الحزن و الدر الفريد و غيرهما.


فصل سوم
                                                 بررسی آیه شریفه ی مورد بحث از دیدگاه تفاسیر شیعه
بخش اصلی تحقیق ما بررسی این قسمت از آیه ی 152 سوره انعام از دیدگاه فریقین است. 
« وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ إِلاَّ بِالَّتي‏ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْميزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏ وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ »

ترجمه: و به مال یتیم جز به بهترین صورت (و برای اصلاح)، نزدیک نشوید، تا به حد رشد خود برسد، و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید. هیچ کس را، جز به مقدار تواناییش، تکلیف نمی کنیم. و هنگامی که سخن می گویید عدالت را رعایت نمایید؛ حتی اگر در مورد نزدیکان(شما) بوده باشد؛ و به پیمان خدا وفا کنید. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند، تا متذکر شوید.
تفاسیر معروف شیعه در باره آیه
مجمع البیان (مرحوم طبرسی ره)
« ذكر سبحانه تمام ما يتلو عليهم فقال «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ»

 و المراد بالقرب التصرف فيه و إنما خص مال اليتيم بالذكر لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه و لا عن ماله فيكون الطمع في ماله أشد و يد الرغبة إليه أمد فأكد سبحانه النهي عن التصرف في ماله و إن كان ذلك واجبا في مال كل أحد «إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»

 أي بالخصلة أو الطريقة الحسنى و لذلك أنث و قد قيل في معناه أقوال (أحدها) أن معناه إلا بتثمير ماله بالتجارة عن                        مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏4، ص: 593

 مجاهد و الضحاك و السدي (و ثانيها) بأن يأخذ القيم عليه بالأكل بالمعروف دون الكسوة عن ابن زيد و الجبائي (و ثالثها) بأن يحفظ عليه حتى يكبر «حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»

 اختلف في معناه فقيل أنه بلوغ الحلم عن الشعبي و قيل هو أن يبلغ ثماني عشرة سنة و قال السدي هو أن يبلغ ثلاثين سنة ثم نسخها قوله حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ الآية و قال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا و عشرين سنة دفع المال إليه و قبل ذلك يمنع منه إذا لم يؤنس منه الرشد و قيل إنه لا حد له بل هو أن يبلغ و يكمل عقله و يؤنس منه الرشد فيسلم إليه ماله و هذا أقوى الوجوه و ليس بلوغ اليتيم أشده مما يبيح قرب ماله بغير الأحسن و لكن تقديره و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده فادفعوا إليه بدليل قوله وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا »

مرحوم طبرسی ره می فرماید:
مقصود از نزديك شدن « وَ لا تَقْرَبُوا »، تصرف است. البته تصرف در مال هيچ كس نمى‏توان كرد. لكن علت اين كه فقط از تصرف در مال يتيم منع مى‏كند، اين است كه او نمى‏تواند از خود دفاع كند و به همين جهت است كه افراد بى ‏بند و بار، در مال آن ها بيش تر طمع مى‏كنند، تنها به يك شرط تصرف در مال يتيم مجاز است و آن در صورتى است كه تصرف كننده، راهى نيكوتر و پسنديده تر انتخاب كند. 
در باره اين كه منظور از اين راه نيكوتر، چيست؟ اختلاف است:
1. مجاهد و ضحاك و سدى گويند: منظور اين است كه مال را بوسيله تجارت، افزايش دهند.
2. ابن زيد و جبائى گويند: منظور اين است كه قيم به اندازه خوراك خود از روى آن بر دارد، نه پوشاك.
3. مقصود اين است كه مال را نگهدارى كند تا يتيم بزرگ شود.

حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‏

تا وقتى كه به نيروى خود برسد. در باره معناى آن اختلاف است. شعبى گويد: مقصود بالغ شدن است. برخى گويند: مقصود هيجده ساله شدن است.

سدّى گويد: منظور سى ساله شدن است. لكن بوسيله آيه «حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ»
 نسخ شده است. (يتيمان را بيازماييد تا وقتى كه به سن زناشويى برسند)
ابو حنيفه گويد: هر گاه به 25 سال رسيد، مال را به او تسليم مى‏كنند. قبل از اين سن، در صورتى كه رشد نداشته باشد، نمى‏توان ما را به او تسليم كرد.
برخى گفته‏اند: حدى براى سن او نيست، بلكه هر گاه به سن بلوغ رسيد و عقل او كامل شد و معلوم شد كه براى حفظ مال رشد كافى دارد، مال را به او تسليم مى‏كنند.
اين قول اقوى است.
تنها بلوغ يتيم، براى تسليم مال به او كافى نيست. نظر قرآن كريم اين است كه تصرف به غير احسن هنگامى رواست كه يتيم از نظر بلوغ و عقل و رشد، به مرحله كمال رسيده باشد. در اين صورت مى‏توان مسئوليت حفظ مال را به او واگذار كرد و لو اين كه تصرف «غير أحسن» باشد.
اما در غير اين صورت، حتماً بايد بطور «احسن» در مال او تصرف كرد. چنان كه مى‏فرمايد: «وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا»
 (مال آنها را از روى اسراف و تجاوز نخوريد تا كبير شوند.) 
نکات مهم در تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی ره
1. « وَ لا تَقْرَبُوا » به معنای تصرف در مال یتیم است. گرچه در مال هر کسی حرام است. اما یتیم به دلیل این که ناتوان است و نمی تواند از خود دفاع کند، از اهمیت بیش تری برخوردار است.
2. در یک صورت این تصرف در آیه استثنا شده است، « إِلاَّ بِالَّتي‏ هِيَ أَحْسَنُ » و منظور راه نیکوتر و پسندیده تر است که می تواند یکی از این موارد باشد: مال را بوسیله ی تجارت افزایش دهد، به اندازه ی خوراک خود از آن بردارد و یا این که منظور حفظ مال یتیم است تا زمانی که بزرگ شود. ایشان این سه احتمال را ذکر می کنند بدون آن که خودش یکی را انتخاب کند.
3. حد رشد چه زمانی است که می توان در آن زمان مال یتیم را به خودش برگرداند که در آن هم اختلاف است و سه قول را بیان می کند :  مقصود بلوغ است، مقصود هیجده سالگی است، مقصود سی سالگی است، مقصود 25 سالگی است. اما هیچ کدام دلیل درستی ندارد. بلکه سن خاصی مد نظر نیست بلکه هرگاه به سن بلوغ برسد و عقل او کامل شد و معلوم شد که برای حفظ مال رشد کافی دارد، رواست که مال را به او تسلیم کنند. لذا تنها بلوغ کافی نیست.
المیزان (مرحوم علامه طباطبایی ره)
قوله تعالى: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‏» النهي عن القرب للدلالة على التعميم فلا يحل أكل ماله و لا استعماله و لا أي تصرف فيه إلا بالطريقة التي هي أحسن الطرق المتصورة لحفظه، و يمتد هذا النهي و تدوم الحرمة إلى أن يبلغ أشده فإذا بلغ أشده لم يكن يتيما قاصرا عن إدارة ماله و كان هو المتصرف في مال نفسه من غير حاجة بالطبع إلى تدبير الولي لماله.

و من هنا يظهر أن المراد ببلوغه أشده هو البلوغ و الرشد كما يدل عليه أيضا قوله: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا» 

و يظهر أيضا أنه ليس المراد بتحديد حرمة التصرف في مال اليتيم بقوله: «حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‏» رفع الحرمة بعد بلوغ الأشد و إباحة التصرف حينئذ بل المراد بيان الوقت الذي يصلح للاقتراب من ماله، و ارتفاع الموضوع بعده فإن الكلام في معنى: و أصلحوا مال اليتيم الذي لا يقدر على إصلاح ماله و إنمائه حتى يكبر و يقدر.

مرحوم علامه طباطبایی ره می فرماید:
اين كه در این آیه ی شریفه از نزديك شدن به مال يتيم نهى فرموده براى اين است كه دلالت بر عموميت مطلب كند، يعنى بفهماند كه تنها خوردن آن حرام نيست، بلكه استعمال و هر گونه تصرفى در آن نيز حرام است مگر اين كه منظور از تصرف در آن، حفظ آن باشد آن هم به شرطى كه بهترين راههاى حفظ بوده باشد. و نهى از نزديكى به مال يتيم هم چنان امتداد دارد تا زمانى كه يتيم به حد رشد و بلوغ برسد، و ديگر از اداره اموال خود قاصر و محتاج به تدبير ولى خود نباشد.

پس معلوم شد مقصود از« يَبْلُغَ أَشُدَّهُ »، رسيدن به حد بلوغ و رشد هر دو است، چنان كه آيه « وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا »
 به آن دلالت مى‏كند.

و نيز معلوم شد كه غرض از آيه مورد بحث اين نيست كه بفرمايد وقتى يتيم به حد رشد رسيد مى‏توانيد اموالش را تصرف كنيد و ديگر خوردن آن حرام نيست، بلكه مقصود بيان آن وقتى است كه مال يتيم صلاحيت اين را پيدا مى‏كند كه اشخاص به آن نزديك شوند، در حقيقت آيه شريفه مى‏خواهد بفرمايد: مال يتيم را نگهدارى و اصلاح كنيد تا وقتى كه خودش به حد رشد رسيده و بتواند از عهده اصلاح و حفظ آن برآيد.
نکات مهم در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی ره
1. نهی از نزدیک شدن به مال یتیم عمومیت دارد و نه تنها خوردن بلکه هر نوع تصرف در مال یتیم را نهی کرده است.
2. تصرف در مال یتیم تنها در صورتی جایز است که در راستای حفظ آن باشد، آن هم به شرطی که بهترین راه حفظ را انتخاب کنند.
3. نهی از تصرف تا زمان رشد و بلوغ یتیم ادامه دارد و به این معنا نیست که بعد از رشد و بلوغ او تصرف جایز است. بلکه بعد از آن خود یتیم به حدی رسیده است که می تواند مال خود را تحویل گیرد و خودش آن را اداره کند.
التبیان فی تفسیر القرآن (مرحوم شیخ طوسی ره)
« هذه الآية عطف على ما حرم اللَّه في الآية الاولى و اوصى به، فنهى في هذه الآية ان تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، و المراد بالقرب التصرف فيه، و انما خص اليتيم بذلك و ان كان واجبا في كل احد، لان اليتيم لما كان لا يدفع عن نفسه و لا له والد يدفع عنه، فكان الطمع في ماله أقوى تأكد النهي في التصرف في ماله.

و قوله (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)
 قيل في معناه ثلاثة أقوال:
· أحدها- حفظه عليه الى ان يكبر فيسلم اليه.
· و قيل معناه تثميره بالتجارة في قول مجاهد و الضحاك و السدي.
· و الثالث- ما قاله ابن زيد: ان يأخذ القيم عليه بالمعروف دون الكسوة.

و قوله (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)
 اختلفوا في حد الأشد، فقال ربيعة و زيد بن أسلم و مالك و عامر الشعبي: هو الحلم. و قال السدي: ثلاثون سنة. و قال قوم: ثماني عشرة سنة. لأنه اكثر ما يقع عندهم البلوغ و استكمال العقل.

و قال قوم قوم: انه لاحد له و انما المراد به حتى يكمل عقله و لا يكون سفيها يحجر عليه. و المعنى حتى يبلغ أشده فيسلم اليه ماله او يأذن في التصرف في ماله، و حذف لدلالة الكلام عليه. و هذا أقوى الوجوه.

و واحد الأشد قيل فيه قولان:

أحدهما- شد مثل أضر جمع ضر، و أشد جمع شد. و الشد القوة، و هو استحكام قوة شبابه و سنه، كما شد النهار ارتفاعه. و حكى الحسين بن علي المغربي عن أبي اسامة ان واحدة شدة. مثل نعمة و أنعم. و قال بعض البصريين: الأشد واحد مثل الافك. و من قال ان واحده شد استدل بقول عنترة:

         عهدي به شد النهار كأنما             خضب البنان و رأسه بالعظم
 هكذا رواه المفضل الضبي. و قال الآخر:

         يطيف به شد النهار ظعينة             طويلة انقاء اليدين سحوق »

نکات مهم درتفسیر التبیان فی تفسیر القرآن
1. این آیه عطف به آیه ی ماقبل است که در آن آیه هم خداوند متعال چیزهایی را حرام فرموده بود.
2. مراد از نزدیک نشدن، عدم تصرف در مال یتیم است. با آن که اصل حرمت تصرف عام است اما در مورد یتیم تأکید شده است بخاطر این که یتیم ناتوان و بی پناه است. مگر تصرفی که أحسن از خودش باشد.
3. در معنای أحسن سه قول را مطرح می کند: حفظ اموال تا این که آن یتیم بزرگ شود، بکار گرفتن در تجارت و قول سوم این که به مقدار نیاز برای کارهای قیمومیت از آن برداشت کند.
4. این تصرف تا زمانی مشروع است که یتیم به حد رشد برسد.
5. مراد از رشد فقط بلوغ نیست بلکه از لحاظ عقلی هم کامل باشد و بتواند خودش اموال خود را حفظ کند. پس اگر بالغ شود اما سفیه باشد، نباید اموالش را به او تسلیم کرد.
نور الثقلین(عروسی)
این تفسیر یک تفسیر روایی است یعنی روایاتی را که در رابطه با آیات مربوط است، بیان می کند. در این جا هم دو روایت را بیان کرده است:
تفسير نور الثقلين       ج‏1       778       [سورة الانعام(6):آيات 152 الى 158] .....  ص : 778)

340- في كتاب الخصال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: َ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ قَالَ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفا

341- عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال،  إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ أَمْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَات‏

روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن(ابوالفتوح رازی)
این تفسیر از مرحوم ابوالفتوح رازی حسین بن علی است که به زبان فارسی به رشته تحریر در آمده است. در این تفسیر در بیان آیه شریفه چنین آمده است:
« وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ »، و از جمله محرّمات تعرّض مال يتيم كردن است، يقال: قربت الشّى‏ء اقربه قربا و قربانا و قربت من الشّى‏ء اقرب قربا. گفت: گرد مال يتيم مگردى الّا بر وجهى كه نيكوتر باشد، و مراد به قرب مال يتيم احتراز است از تصرّف كردن در او، و يتيم را براى آن تخصيص كرد- و اگر چه مال جمله‏ آدميان در تحريم [به‏]  يك منزلت است- كه: يتيم بى‏پدر و بى ناصر باشد و به جاى رحمت باشد و از آن جا كه او بى ناصر بود طمع به مال او بيشتر بود ناپاكان را، و قوله:« إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏ »، در او سه قول گفتند: يكى آن كه نگاه بايد داشتن براى او تا او بزرگ شود و بالغ شود آنگه با او دهد. قول دوم مجاهد و ضحّاك و سدّى گفتند: مراد به احسن آن است كه مال ايشان ضايع نگذارد، بل در تجارت و زراعت و عمارت كار برد بر وجهى كه از آن جا چيزى و نفعى بر آيد تا در وجه خرج ايشان شود و سرمايه بر جاى باشد. سيّم آن است كه ابن زيد گفت: مراد آن است كه كسوت و نفقه او بر وجه قصد و ميانه مى‏دهد دون اسراف و تقصير.

« حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‏ »
 تا به اشدّ رسد، اين لفظ بعضى گفتند جمع است، و در واحدش چند قول گفتند: يكى «شدّ» مثل فلس و أفلس، يكى «شدّ» مثل ودّ و اودّ و يكى «شدّه» چون نعمه و انعم، و گفته‏اند: جمعى است كه واحد ندارد و مراد غايت برناى و قوّت و شدّت او باشد، و شدّ النّهار معظمه و ارتفاعه، قال عنتره: 

          عهدي به شدّ النّهار كانّما             خضب اللّبان و رأسه بالعظم‏

 العظم الوسمه، و اللّيل المظلم ايضا، و قال اخر: 
          تطيف به شدّ النّهار ظعينة             طويلة انقاء اليدين سحوق‏

 شعبى و يحيى بن يعمر گفتند : اشدّ وقت حلم و بلوغ و كمال عقل باشد كه حسنات و سيّئات بر او نويسند، كلبى گفت: از هژده سال تا سى سال، و سدّى گفت: سى سال، و قوله: « حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‏ »، «حتّى» غايت نيست در آن كه مال يتيم را تا به آنگه تعرّض نشايد كردن الّا على احسن الوجوه، بل مال يتيم و جز يتيم را گرد آن نگشتن و آن را صيانت كردن از تصرّف نا واجب واجب است در همه‏ حال، و اين وقت براى آن زد كه او در اين وقت از آن برود كه يتيم باشد،

لقوله- عليه السّلام-: لا يتم بعد حلم‏

و نيز چون او را عقل و قوّت و تصرّف باشد رها نكند كه مال او بنا حق بردارند چون به اين حال رسد بنگرند اگر رشيد باشد مال او به او دهند و اگر نباشد امام يا قاضى حجر كند بر او محجور مى‏باشد تا رشيد شدن‏.

نکات مهم در تفسیرروض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن
نکته ای خاص در تعریف ایشان نیست مگر همان مطالبی که در تفسیر مجمع البیان ذکر شد. شاید ایشان همان نکات تفسیر مجمع البیان را نقل کرده باشند!

فصل چهارم
                                                                          بررسی آیه شریفه ی مورد بحث از دیدگاه تفاسیر  اهل سنت
در بین کتب تفسیری اهل سنت، کتاب های زیادی در باره آیه ی مورد بحث، مطلب دارد که در این تحقیق به موارد ذیل بسنده می شود:
1. احكام القرآن( ابن العربى) نويسنده: ابن العربى محمد بن عبدالله بن ابوبكر موضوع: فقهى‏ قرن: ششم‏ زبان: عربى‏
2. احكام القرآن( جصاص) نويسنده: جصاص احمد بن على‏ موضوع: فقهى‏ قرن: چهارم‏ زبان: عربى‏
3. احكام القرآن( كيا هراسى) نويسنده: طبرى كيا هراسى ابوالحسن على بن محمد موضوع: فقهى‏ قرن: پنجم‏ زبان: عربى‏
4. أنوار التنزيل و أسرار التأويل‏ نويسنده: بيضاوى عبدالله بن عمر موضوع: ادبى و كلاسيك‏ قرن: هشتم‏ زبان: عربى‏ مذهب: سنى‏
5. البحر المحيط فى التفسير نويسنده: اندلسى ابو حيان محمد بن يوسف‏ موضوع: ادبى‏ قرن: هشتم‏ زبان: عربى‏
6. تفسير القرآن العظيم( ابن‏ابى‏حاتم) نويسنده: ابن ابى حاتم عبدالرحمن بن محمد موضوع: روايى‏ قرن: چهارم‏ زبان: عربى‏
7. جامع البيان فى تفسير القرآن‏ نويسنده: طبرى ابو جعفر محمد بن جرير موضوع: روايى و اجتهادى‏ قرن: چهارم‏ زبان: عربى‏
8. الدر المنثور فى تفسير المأثور نويسنده: سيوطى جلال الدين‏ موضوع: روايى‏ قرن: دهم‏ زبان: عربى
9. روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم‏ نويسنده: آلوسى سيد محمود موضوع: اجتهادى و عرفانى‏ قرن: سيزدهم‏ زبان: عربى‏
10. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‏ نويسنده: زمخشرى محمود موضوع: ادبى‏ قرن: ششم‏ زبان: عربى‏
احکام القرآن (إبن العربی)
« المسألة الأولى- قد تقدم حال الولىّ مع اليتيم في ماله في سورة البقرة و آل عمران « في البقرة آية 282، و في آل عمران آية 122.»، و هذا يدلّ على جواز عمل الوصىّ في مال اليتيم إذا كان حسناً حتى يبلغ الغلام أشدّه، زاد في سورة النساء و يونس رشده.
المسألة الثانية- هذا يدلّ على أن البلوغ أشد «أشده: قوته. و قد تكون القوة في البدن، و قد تكون في المعرفة بالتجربة. و لا بد من حصول الوجهين.»، و يأتى بيانه إن شاء اللّه تعالى.

المسألة الثالثة- قال أبو حنيفة: الأشدّ خمسة و عشرون عاما، و عجبا من أبى حنيفة فإنه يرى أن المقدّرات لا تثبت نظرا و لا قياسا، و إنما تثبت نقلا على ما بيناه في أصول الفقه، و هو يثبتها بالأحاديث الضعيفة، و لكنه سكن دار الضّرب « يريد بدار الضرب بغداد. و المعدن: معدن الشريعة و منجمها و هي المدينة المنورة.» فكثر عنده المدلّس، و لو سكن المعدن  كما قيّض اللّه لمالك لما صدر عنه إلّا إبريز « يقال ذهب إبريز: خالص.» الدين و إكسير الملّة كما صدر عن مالك. »

نکات مهم در تفسیر احکام القرآن إبن العربی
1. جواز تصرف ولی در مال یتیم به شرطی که به نحو أحسن باشد تا زمانی که یتیم به حد بلوغ و رشد برسد.
2. شناخت حد رشد در اشخاص از دو راه ممکن است. یا به رشد و قوت بدن است یا این که شناخت آن به تجربه ثابت می شود، به هرحال بهتر است که از هر دو راه استفاده شود.
3. معین کردن سن خاصی مثل 25 سالگی که ابوحنیفه تعیین کرده است، صحیح نیست. زیرا او به روایات ضعیفی تمسک جسته است.
احکام القرآن( جصاص)
« قوله تعالى و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن‏

 إنما خص اليتيم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك لعجزه عن الإنتصار لنفسه و منع غيره عن ماله و لما كانت الأطماع تقوى في أخذ ماله أكد النهى عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر و قوله تعالى إلا بالتى هى أحسن‏ يدل على أن من له ولاية على اليتيم يجوز له دفع مال اليتيم مضاربة و أن يعمل به هو مضاربة فيستحق ربحه إذا رأى ذلك أحسن و أن يبضع و يستأجر من يتصرف و يتجر في ماله و أن يشترى ماله من نفسه إذا كان خيرا لليتيم و هو أن يكون ما يعطى اليتيم أكثر قيمة مما يأخذه منه و أجاز أبو حنيفة شراه مال اليتيم لنفسه إذا كان خيرا لليتيم بهذه الآية و قال تعالى حتى يبلغ أشده‏

 و لم يشرط البلوغ فدل على أنه بعد البلوغ يجوز أن يحفظ عليه ماله إذا لم يكن مأنوس الرشد و لا يدفعه إليه و يدل على أنه إذا بلغ أشده لا يجوز له أن يفوت ماله سواء آنس منه الرشد أو لم يؤنس رشده بعد أن يكون عاقلا لأنه جعل بلوغ الأشد نهاية لإباحة قرب ماله و يدل على أن الوصي لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم فقيرا كان أو غنيا و لا يستقرض منه لأن ذلك ليس بأحسن و لا خيرا لليتيم و جعل أبو حنيفة بلوغ الأشد خمسا و عشرين سنة فإذا بلغها دفع إليه ماله ما لم يكن معتوها و ذلك لأن طريق ذلك اجتهاد الرأى و غالب الظن فكان عنده أن هذا السن متى بلغها كان بالغا أشده و قد اختلف في بلوغ الأشد فقال عامر بن ربيعة و زيد بن أسلم و هو بلوغ الحلم و قال السدى هو ثلاثون سنة و قيل ثماني عشرة سنة و جعله أبو حنيفة خمسا و عشرين سنة على النحو الذي ذكرنا و قيل إن الأشد واحدها شد و هو قوة الشباب عند ارتفاعه و أصله من شد النهار و هو قوة الضياء عند ارتفاعه قال الشاعر:

تطيف به شد النهار ظعينة طويلة انقاء اليدين سحوق قوله تعالى و أوفوا الكيل و الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها »

نکات مهم در تفسیر احکام القرآن جصاص
1. در انتهای آیه ی شریفه قید ذکر آورده شده است، چون یتیم ضعیف و ناتوان است و قادر نیست از خود دفاع کند پس تحریم تصریف در اموال او تأکید بیش تری دارد.
2. کسی که بر یتیم ولایت دارد جایز است که تصرف به نحو أحسن در اموال او داشته باشد.
3. این تصرف می تواند به نحو مضاربه باشد، یا این که مال او را به اجاره بدهد و به نحو یتیم اجاره را دریافت کند، یا این که با آن مال تجارت کند. ابوحنیفه گفته است که می تواند مال یتیم را برای خودش بخرد اگر این کار به سود یتیم باشد.
4. جواز تصرف تا زمانی است که به حد رشد برسد و بلوغ به تنهایی کافی نیست.
5. در بلوغ الاشد اختلاف نظر شده است. اما آن چه صحیح به نظر می رسد قوت نیروی جوانی و زمانی است که عقل انسان کامل می شود. 
أنوار التنزيل و أسرار التأويل‏ (بيضاوى)
« وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أي بالفعلة التي هي أحسن ما يفعل بماله كحفظه و تثميره.

حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‏

 حتى يصير بالغا، و هو جمع شدة كنعمة و أنعم أو شد كصر و أصر و قيل مفرد كأنك. »

جامع البيان فى تفسير القرآن‏  (طبرى)
« و لا تقربوا ماله إلا بما فيه صلاحه و تثميره. كما: حدثني المثنى، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏

 قال: التجارة فيه. حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏

 فليثمر ماله. حدثني الحرث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا فضيل بن مرزوق العنزي، عن سليط بن بلال، عن الضحاك بن مزاحم، في قوله: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏

 قال: يبتغي له فيه، و لا يأخذ من ربحه شيئا. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏

 قال: التي هي أحسن: أن يأكل بالمعروف إن افتقر، و إن استغنى فلا يأكل قال الله: وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.

قال: و سئل عن الكسوة فقال: لم يذكر الله الكسوة إنما ذكر الأكل. و أما قوله: حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‏

 فإن الأشد جمع شد، كما الأضر جمع ضر، و كما الأشر جمع شر. و الشد: القوة، و هو استحكام قوة شبابه و سنه، كما شد النهار ارتفاعه و امتداده، يقال: أتيته شد النهار و مد النهار، و ذلك حين امتداده و ارتفاعه و كان المفضل فيما بلغني ينشد بيت عنترة:

         عهدي به شد النهار كأنما             خضب اللبان و رأسه بالعظلم‏

 و منه قول الآخر:

         يطيف به شد النهار ظعينة             طويلة أنقاء اليدين سحوق‏  »

نکات مهم در تفسیر  جامع البيان فى تفسير القرآن
ایشان نظرات مختلفی را برای استثنای أحسن بیان کرده است:
1. عده ای قائلند به این که باید با مال او تجارت کند.
2. کاری که احسن باشد انجام بدهد و اگر نیازمند است به قدر معروف از آن برداشت کند.
نظر ایشان هم در باره بلوغ اشد مانند جصاص و ابن العربی است.
الدر المنثور فى تفسير المأثور (سيوطى جلال الدين)‏
« و أخرج ابن أبى حاتم عن عطية في قوله وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏

 قال طلب التجارة فيه و الربح فيه‏

و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك في قوله وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏

 قال يبتغى لليتيم في ماله‏

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد في قوله وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏

 قال التي هي أحسن أن يأكل بالمعروف ان افتقر و ان استغنى فلا يأكل قال الله وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فسئل عن الكسوة فقال لم يذكر الله كسوة و انما ذكر الأكل‏

و أخرج أبو الشيخ عن عكرمة وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ‏

 قال ليس له أن يلبس من ماله قلنسوة و لا عمامة و لكن يده مع يده‏

و أخرج ابن أبى حاتم عن الشعبي في قوله حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‏

 قال الأشد الحلم إذا كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات‏

و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن قيس في قوله حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‏

 قال خمس عشرة سنة

و أخرج أبو الشيخ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن انه كان يقول في هذه الآية الأشد الحلم لقوله وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ‏ »

نکات مهم در تفسیر الدر المنثور سیوطی
ایشان نیز نظرات مختلف را درباره ی استثنای أحسن بیان کرده است:
1. عطیه می گوید: در کار تجارت بیاندازد و برای یتیم سودآوری کند.
2. ضحاک می گوید که مال یتیم را در اختیار بگیرد و مواظبت کند.
3. ابن زید می گوید: اگر فقیر است به مقدار معروف برداشت کند و اگر بی نیاز است چیزی از آن برندارد.
4. ابوشیخ از قول عکرمه می گوید: اجازه ندارد که از مال او برای پوشاک خود مثل کلاه و عمامه و امثالهم استفاده کند.
5. شعبی در باره اشد الحلم می گوید که زمانی مراد است که به بلوغ برسد.
6. محمد بن قیس در باره بلوغ اشد می گوید که مراد سن 15 سالگی است.
روح المعانی فى تفسير القرآن العظيم‏ (آلوسى سيد محمود)
« وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ أي لا تتعرضوا له بوجه من الوجوه إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏

 أي بالفعلة التي هي أحسن ما يفعل بماله كحفظه و تثميره، و قيل: المراد لا تقربوا ماله إلا و أنتم متصفون بالخصلة التي هي أحسن الخصال في مصلحته فمن لم يجد نفسه على أحسن الخصال ينبغي أن لا يقربه و فيه بعد و الخطاب للأولياء و الأوصياء لقوله تعالى: حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‏

 فإنه غاية لما يفهم من الاستثناء لا للنهي كأنه قيل: احفظوه حتى يبلغ فإذا بلغ فسلموه إليه كما في قوله سبحانه: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ [النساء: 6] و الأشد- على ما قال الفراء- جمع لا واحد له. و قال بعض البصريين: هو مفرد كآنك و لم يأت في المفردات على هذا الوزن غيرهما. و قيل: هو جمع شدة كنعمة و أنعم، و قدر فيه زيادة الهاء لكثرة جمع فعل على أفعل كقدح و أقدح.
و قال ابن الأنباري: إنه جمع شد بضم الشين كود و أود. و قيل: جمع شد بفتحها. و أيا ما كان فهو من الشدة أي القوة أو الارتفاع من شد النهار إذا ارتفع. و منه قول عنترة:

         عهدي به شد النهار كأنما             خضب البنان و رأسه بالعظلم‏

 و المراد ببلوغ الأشد عند الشعبي. و جماعة بلوغ الحلم. و قيل: أن يبلغ ثماني عشرة سنة، و قال السدي: أن يبلغ ثلاثين إلا أن الآية منسوخة بقوله تعالى: حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ [النساء: 6] و قيل: غير ذلك. و قد تقدم الخلاف في زمن دفع مال اليتيم إليه و أشبعنا الكلام في تحقيق الحق في ذلك فتذكر »

نکات مهم در تفسیر روح المعانی فى تفسير القرآن العظيم
تقریباً همان مطالب تفسیر الدر المنثور سیوطی را بیان کرده است.
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (زمخشرى محمود)
« ... إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏

 إلا بالخصلة التي هي أحسن ما يفعل بمال اليتيم، و هي حفظه و تثميره و المعنى: احفظوه عليه حتى يبلغ أشدّه فادفعوه إليه بِالْقِسْطِ

 بالسوية و العدل، لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها»

نکات مهم در تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
مراد از تصرف احسن این است که مال او را حفظ کند و در راهی قرار دهد که سود آور برای یتیم باشد. 

 خاتمه و نتيجه گيري
خاتمه و نتیجه گیری نهایی
بعد از بررسی کتب مختلف تفسیر شیعه و سنی ملاحظه می شود که فرق چندانی بین این تفاسیر در باره آیه شریفه وجود ندارد و جمع بند نهایی به صورت زیر است.
چگونه در مال يتيم تصرّف كنيم؟

بايد و نبايدهاى قرآنى مطابق است با انحرافات واقعيت خارجى و متمركز بر آن. 
براى مثال در زمينه اقتصاد، قرآن تنها به بيان حق مالكيت خصوصى و حرمت تجاوز به اموال مردم بسنده نمى‏كند، بل به حلقه‏هايى مى‏پردازد كه بيش تر در معرض تجاوز قرار دارند و لذا از آن بسيار سخن مى‏گويد و از همين رو جامعه از حلقاتى كه بيشتر مورد تعرّض هستند پرهيز مى‏كند و طبيعة به ديگرى تجاوز روا نمى‏دارد و لذا قرآن مال يتيم را متعرّض مى‏شود و كاهش در ميزان و سنجش را. 
مال يتيم از آن رو كه يتيم ناتوان است و نمى‏تواند آن را مطالبه كند و اين مال زودتر تباه مى‏شود و كاهش در ميزان و سنجش نيز از آن رو كه عمل رايجى است و به دور از پيگرد قانونى، زيرا دشوار مى‏توان بر آن آگاهى يافت.

وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏

- به مال يتيم نزديك مشويد مگر به نيكوترين وجهى.»

يعنى براى زياد كردن و بارور نمودن آن يا براى نگهدارى آن به وجهى بهتر. اگر اين امور نباشد اساسا جايز نيست دست بر سر مال يتيم نهاد زيرا معلوم نيست كه صاحبش به اين عمل راضى باشد.

لذا تصرف در مال یتیم صحیح نیست مگر به نحو احسن
منظور از أحسن در آیه ی شریفه چیست؟
همان طور که در تفاسیر مختلف شیعه و سنی بررسی شد، نظرات مختلفی در این باره بیان شد. مثلاً:
1. مجاهد و ضحاك و سدى گويند: منظور اين است كه مال را بوسيله تجارت، افزايش دهند.
2. ابن زيد و جبائى گويند: منظور اين است كه قيم به اندازه خوراك خود از روى آن بر دارد، نه پوشاك.
3. مقصود اين است كه مال را نگهدارى كند تا يتيم بزرگ شود.

اما به نظر می رسد که منظور از أحسن در آیه شریفه، هر نوع تصرف أحسنی که در راستای حفظ بهتر اموال یتیم و البته رشد و نمو آن، باشد.  
منظور از «حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‏» در آیه شریفه چیست؟
چون به سن بلوغ يا سن كمال رسيد و رشيد گرديد بايد اموالش به او باز گردانده شود، حتى آن مورد كه در صدر آيه استثناء شده بود جايز نيست، هم چنان كه در آيه ديگر نيز آمده است: « وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا » 
- يتيمان را بيازماييد تا آن گاه كه به سن زناشويى رسند، پس اگر در آنها رشدى يافتيد، اموالشان را به خودشان واگذاريد و از بيم آن كه مبادا به سن رشد رسند اموالشان را به ناحق و شتاب مخوريد.
گاهى تنها رسيدن به سنّ ازدواج پايان زمان تصرّف در اموال يتيمان است زيرا چه بسا يتيم پس از اين زمان «سفيه» گردد و فرد متكفّل در برابر اموال سفهاء مسئوليت دارد.

بنابراین مهم در این آیه ی شریفه این است که می فرماید وقتی یتیم به بلوغ اشُدّ رسید که همان سن رشد است، می توانید مالش را به او تسلیم کنید.
در سن رشد بیان شد که بین مفسرین مختلف اختلاف شده است.
1. عده ای مثل ابوحنیفه سن خاصّی را بیان کرده اند مثلا 25 سالگی و یا سن های دیگری. البته تقریباً تمامی مفسران به این دیدگاه اعتراض کرده اند.
2. نظر دقیق تر همان است که اکثر مفسرین شیعه و سنی انتخاب کرده اند به این صورت که بلوغ به تنهایی کافی نیست بلکه به سنی برسد که علاوه بر بلوغ عقل او هم کامل شده باشد و به گونه ای باشد که بتواند در صورت تسلیم اموالش، قادر به حفظ آن باشد. پس اگر بالغ باشد اما سفیه، نباید اموالش را تسلیم او نمایند. 
و من الله التوفيق
سيد محمد رضا حسيني
پايان
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